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افتاده که امیدهای ما امید شوروی را با سه گل بدرقه کرده‌اند. 
آن روزهــا چنــد ماهــی بــود کــه تیــم ملــی بزرگســالان‌مان با 
دست‌های تهی از جام جهانی 1978 برگشته بود و هرکس که 
ژورنالی و تریبونی در اختیار داشت برای کوبیدن تیم حشمت 
کم نمی‌گذاشــت. جمعی از مفســران دهه پنجاه کمر به قتل 
پیــر و پاتال‌های تیم ملی بســته و نهیــب می‌زدند که این تیم 
نیــاز بــه پوســت انداختــن دارد. در روز بــازی بــا شــوروی نیــز 
مطبوعــات ورزشــی ایــران ضمن اســتقبال از بازی دلچســب 
امیدهــا، از لزوم جوانگرایــی در تیم ملی گفتند و تیتر زدند که 

»به امیدها امید بستن، بیجا نیست«.
آن روزهــا اتحــاد جماهیــر شــوروی، فوتبــال صاحــب ســبکی 
در جهــان داشــت و بــردن امیدهــای آنها، شــوقی در دل‌های 
مخاطبان و صفحات روزنامه‌ها انداخته بود و همان تیم امید 
بود که بعد از انقلاب، نخستین تیم ملی بزرگسالان را تشکیل 
داد . گل اول بــازی را محمود حقیقیان ســتاره پاس با شــوتی 
پُرقوس به ثمر رســاند و دو گل بعدی را حمید مجد تیموری 
)کــه سال‌هاســت ازش خبــری نداریــم( و عبدالعلــی چنگیــز 
)مربی تیم‌های پایه در امارات امروز( زدند. در حالی که فقط 
پنــج هزار تماشــاگر از این بازی دیدن کــرده بودند، روزنامه‌ها 
به ســلیقه تماشــاچیان تاختنــد. عباس آقا رضــوی و گارنیک 
مهرابیــان مربیــان اشــتراکی تیم امید ایــران، در ایــن بازی از 
پنــج یــار تعویضی اســتفاده کردند و ترکیب تیــم ملی امید از 
ایــن قرار بود کــه نادرفریادشــیران گلر تیم بود. خــط دفاع ما 
را حســن نظــری، مصطفــی مســلمی، کاظم ســیدعلیخانی ، 
محمد پنجعلی و خبیری تشــکیل می‌دادند. در خط هافبک، 
اصغــر نعلچگر، مســلم خانی و ابی قاســمپور انجــام وظیفه 
می‌کردنــد کــه چنگیز و مجــد تیموری در نیمــه دوم به عنوان 
جایگزیــن به میدان آمدنــد و گل‌های دوم وســوم را زدند. دو 
فــوروارد مــا  در بــازی با روســیه کامــل انجینی و عبــاس کارگر 
بودنــد کــه در نیمــه دوم جــای خــود را بــه دو ســتاره همایــی 
حســین فداکار و حمید علیدوستی دادند. از این 18 تن مربی 
و بازیکن، سه نفرشــان اکنون مرده‌اند که یکی‌شان در اروپا به 
ضرب گلوله به خاک و خون کشــیده شــد. شــش تن در خارج 
زندگــی می‌کنند. هفت نفرشــان در فوتبال ایــران می‌پلکند و 
البتــه از دو نفرشــان ) مجد تیمــوری و مســلمی( هیچ خبری 
در دســت نیســت. تفســیر روزنامــه ورزشــی رســتاخیز در روز 
26 مــرداد 1357 دربــاره پیروزی 3برصفــر امیدهای ایران بر 

امیدهای روسیه چنین بود:
»گفتــه بودیــم کــه جامعــه فوتبــال مــا جامعــه‌ای محافظــه 
کار و یــک نــوع بخصوصــی سنت‌گراســت. یعنی بــدون آنکه 
بــه ارزش‌هــای کهــن احتــرام شایســته‌ای بگــذارد بــا گذشــته 
پیونــد دارد. مردان نامور شــده را همیشــه چنــان می‌بینند که 
در روزهــای اوج بوده‌انــد. درعــوض، بــه کمتــر نامورشــده‌‎ها 
بــه آنهــا کــه هنــوز مجــال کافــی بــرای ابــراز شایســتگی خود 
نیافته‌انداعتنایــی ندارند. با توجه بــه همین هم بود که وقتی 
دیدیم ورزشــگاه خیلی خالی اســت تعجبــی نکردیم. چرا که 
تیــم 23 ســاله‌ها تیمــی بــود برخلاف ســنت و عــادت. تیمی 
کــه می‌توانــد چهار ســال بعــد در جــام جهانی اســپانیا 1982 
نماینده ما باشــد. مردم فوتبالی همین نکته‌ها را خوب پذیرا 

نمی‌شــوند. جانشــین شــدن گروهی جوان به جای گروهی که 
دیگــر بــرای خدمت به تیم ملــی کم و بیش ظرفیت‌‎شــان پر 
شــده اســت. منهــای خلــوت بــودن ورزشــگاه، حاضــران هم 
صاحب شور و شوق همیشگی نبودند و با این همه تیم جوان 
ما نشــان داد که امید بســتن بــه آنها بیجا نیســت. ما روزهای 
خوبــی را در جــام جهانــی 1978 کــه بهتریــن فرصــت بــرای 
نشــان دادن ارزش‌هــای ما بود از دســت دادیم. ایــن بهترین 
فرصــت بود برای بالا بــردن کیفیت روحی کســانی که فردای 
فوتبــال مــا مال آنهاســت. قــدم اول را آنــان در اردویی بدون 
امــکان و کوتاه مدت برداشــته بودنــد. در اردویی که در آن، نه 
از اســتاد خبری بود نه از آقابالاســر پرســروصدا و نــه از غذای 
خــوب و میــوه خوب‌تر. حتی تــوپ جمع کن نیز در اردوشــان 
نداشــتند. با اینکه ناگریز بودند با ماشــین‌های خود در اردو از 
این زمین به آن زمین بروند کار به آنجا رسید که در پایان یک 
تمریــن، میهمان نان بربــری و پنیر و انگــور بودند. هیچ کس 
ولــی بهانه‌گیــری نکــرد که »غذا خوب نیســت، توپ گم شــد، 
ماشــین نیست و وقت‌مان تلف شــد« و از این قبیل چیزها که 
در اردوهای قبلی بود. ولی مردان ما که می‌دانستند برای چه 
کاری خوانده شده‌اند، مردانه کار کردند و حاصلش را دیدیم. 

آنها تیمی را مغلوب کردند که شب قبل در اهواز از »نیرو«ی 
ایــن تیم یک هیچ کاره ســاخته بود.3برصفر پیروز شــدن آن 
هــم مقابــل تیمــی که امســال مشــکل گل می‌خــورد و یکی از 
بهتریــن خــط دفاعی‌های لیــگ را دارد کار کوچکی نمی‌تواند 
باشــد. تیم 23 ساله‌های شــوروی در آخرین جام بین‌المللی 
ایــران، تیم ملــی ما را حذف کرد و موجــب دگرگونی بزرگ را 

در آستانه المپیک 1976 فراهم کرد.«
رســتاخیز همچنیــن در گــزارش بازی نوشــت: »در ایــن بازی 
تیــم مــا در نیمــه اول خوب بــازی نکرد کــه این هــم طبیعی 
بــود. مــا گروهــی را بــه میدانی ســرد و بــی‌روح فرســتادیم که 
غیر از دونفرشانقاســمپور و نظریبقیه بارها و بارها انکار شــده 
بودند. این بار هم آنان چندان امیدوار نیستند که باز صاحب 
حقی باشــند. بچه‌ها به این دلیل وقت اول را ترســان و لرزان 
پشــت سر گذاشتند اما شــوت محمود حقیقیان که در آخرین 
لحظــات وقــت اول به تیــر چپ اصابــت کرد و داخــل دروازه 
پیچید بهترین عامل روحیه‌ساز برای جوان‌ها بود. ما در نیمه 
دوم دســتپاچه نبودیم و در کار حفظ توپ چیزهایی را نشــان 
دادیــم. و اینچنین بود که وقتی در دقیقه 58 گل دوم را زدیم 
راحــت راحت شــدیم. اگر بازی یک نیمه ســرد داشــت و یک 
نیمــه گــرم و دلپذیــر، حاصل یــک اردوی نصــف و نیمه پنج 
روزه بــود یــا بهتــر بگوییم ســه روزه. با این همــه تیم ما خوب 
بــازی کــرد. کارگروهــی را بایــد به حســاب جوانــی و خاصیت 
یادگیری و شــوق بازی اینان گذاشت، چیزی که در نزد بزرگان 
مثــاً وجــود ندارد. حــالا ما مانده‌ایــم و یک بــازی قابل قبول 
بــا ســه گل دیدنی و یــک پیــروزی غیرقابل بــاور روی حریفی 
صاحبنــام. امــا همه چیز همین نیســت. مــا صاحب یک فکر 
تازه‌ای شــده‌ایم که اصالت و حقانیت‌اش بر همه ثابت شــد. 
دیگر به جریان‌های جام جهانی کاری نداریم و این افسوس و 
تحسّــر که اگر اینها آنجا بودند و آن همه زحمت، به پای اینها 
نثار می‌شــد چه می‌شــد. امــا به ایــن کار داریم که بــه رهبران 
فوتبال بگوییم نترســید. از های این و از هوی آن نترســید. کار 
خــوب را دنبال کنید. تیم را هم جوان کنید و هم منزه و  پاک. 
نتیجــه خوب را باید بــه این ترتیب گرفت. بــا خوش اخلاقان 
پاکــدل که هنــوز همه چیــز را مثــل خیلی‌هابرای پــول و فقط 
پــول نمی‌خواهنــد. اینهــا که هنــوز »بــازی« را دوســت دارند. 
همین‌هایی که وقتی به تیمی که امید اول روس‌هاســت، ســه 
گل زدند هیچ چیز نخواســتند. یکدیگر را بوسیدند و مربیان را 

سپاس گفتند و رختکن را ترک نمودند.«
روزنامــه رســتاخیز در روز پیــروزی امیدها بر روس‌هــا البته به 
فوتبــال پولکــی هم کم گوشــه نــزد: »در فوتبال مــا ملی‌پوش 
بــودن، نــه ارج و قــرب لازم را دارد نــه احتــرام قدیــم را. مثل 
حســن حبیبــی کــه گفته بــود: »دیگر ایــن تیم ملــی و پیراهن 
ملی، با این اخلاق بازیکنان و مســائل پشت پرده، شوق‌انگیز 
نیست«. باشگاه‌ها می‌گویند ما اجازه نمی‌دهیم بازیکنان‌مان 
در تیــم ملــی بــازی کننــد. در قضایــای همین تیم ملــی امید 
باشگاه تاج مصرانه می‌خواست تا بازیکنانش در تیم ملی به 
بازی گرفته نشــوند. تــاج  چهار بازیکــن دارد و در این رهگذر، 
معامله‌گرانــه چانــه می‌زنــد. پرســپولیس اگر چانــه نمی‌زند 

برای این است که بیشتر از دو بازیکن ندارد.«
در  روس  و  ایــران  نبردهــای  داســتان    

و 4 ناگفته‌هــا  از  لبریــز  فوتبــال، 
دو  رویارویــی  حاصــل  ناشنیده‌هاســت. 
تیــم، از اولیــن ســفر غیررســمی فوتبــال 
آن  از  ســال   94 کــه  قفقازیــه  بــه  ایــران 
می‌گــذرد، تــا تیمی کــه در »کازان« به مصــاف روس‌ها رفتند 

تلفیقی از رنج و ســرور بوده اســت. رنجبارترین‌شــان آن بازی 
ســال 1305 بود که با رســوایی همراه شد و با اینکه ورزشکاران 
ایرانی با تصویب بودجه دولتی و گشاده‌دســتی در اختصاص 
یافتن بهترین امکانات و پذیرایی بین راهی و کشتی خزری، تا 
بادکوبه شوروی رفتند و آنجا الحق که ایرانی‌های مقیم قفقاز 
ســنگ تمــام گذاشــتند، امــا دندان‌های کُنــد تیم مــا هرگز در 
جســم و جــان خرس ســیبری فرو نرفــت و بازگشــتنی هم که 
مضحکه خاص و عام روزنامه های طناز زمان شدند که ناهید 
هــم از رادیکال‌ترین‌شــان بود. ما در ســال 1355 نیــز یک بار 
1برصفر از سدشــان گذشــتیم و دو روز بعدترش کــه با نتیجه 
2-2 متوقف‌شــان کردیــم چنــان مــورد ســتایش رســانه‌های 
داخلــی قرار گرفتیم که لبخند حشــمت بــه پهنای دهنش باز 
شده بود و توی چشم می‌زد. انگار بعد از انقلاب هرچه میانه 
دو کشور خوش‌تر شده بود دندان‌مان هم راحت‌تر در گوشت 
خرس فرو می‌رفت که توانســتیم آخرین بار حتی با تیم ملی 
موقتی و عــاّف منصوریان، در امارات 1برصفر شکست‌شــان 
دهیــم. البتــه فرامــوش نشــود که  تیــم نحیف جنگــزده ما در 
»نهــرو کاپ« 1985 هــم درســت در آخرین ایــام ژانویه، 2 بر 
صفر از ایشان شکست خورده بود. این بار آنها ستاره‌ای چون 
داســایف را در جایگاه دروازه‌بانی یاشــین گذاشــته بودند و ما 
فــر،  مختــاری  چنگیــز،  بیانــی،  بــرادران  مثــل  ســتاره‌هایی 
فتح‌آبادی، پیوس و پنجعلی را داشتیم که در روزهای نداری، 

توتیای چشم کرده بودیم.

درســت اســت که از لحــاظ آمــاری، دو بــرد خفیف 1بــر صفر 
در برابــر خــرس کوچــک روســی )توســط تیم‌هــای حشــمت 
و علــی منصــور( در دو بــازی تدارکاتــی، ماندگارتریــن نتیجه 
بزرگســالان ما در برابر روس‌های ســفید اســت اما مدرن‌ترین 
بــازی تاریخ فوتبال مــا در برابر آنها در اوایل تابســتان 1355 
ارائه شــد کــه با وجود کســب نتیجه 2-2 تماشــاگران ایرانی را 
ســیراب کرد. آن روزها روس‌ها هنوز بــه دبدبه و کبکبه دوران 
نظریه پردازی مخ بزرگ‌شــان »لوبانفســکی« نرســیده بودند 
و هنوزفوتبال‌شــان بویــی از حرفه‌ای‌گرایــی مخلصانــه نبــرده 
بــود و بــه اصولیات آماتوریســیم پاک مارکسیســتی در ورزش 
وفادار بودند. دوشــنبه شــش تیر 55 بود که تیم حشــمت در 
راه آماده‌ســازی تیمــش بــرای المپیــک مونتــرال، دو بازی با 
همســایه شمالی برگزار کرد که جمعه‌اش آنها را 1برصفر برد 
و دوشــنبه‌اش 2-2 کرد. داور بازی آن روز بهمن خان بهلولی 
بود و گل اول را که سلطانعلی پروین زد ترس بچه‌ها ریخت و 
پشــتبندش گل دوم‌مان را هم علیرضا خورشیدی بچه سر به 
زیر هما به ثمر رساند. بازی فوق‌العاده تیم ملی ایران  چنان 

رستاخیز همچنین در گزارش بازی نوشت: در این بازی 
تیم ما در نیمه اول خوب بازی نکرد که این هم طبیعی 
بود. ما گروهی را به میدانی سرد و بی‌روح فرستادیم که 

غیر از دونفرشانقاسمپور و نظریبقیه بارها و بارها انکار 
شده بودند. این بار هم آنان چندان امیدوار نیستند که 

باز صاحب حقی باشند. بچه‌ها به این دلیل وقت اول 
را ترسان و لرزان پشت سر گذاشتند اما شوت محمود 
حقیقیان که در آخرین لحظات وقت اول به تیر چپ 

اصابت کرد و داخل دروازه پیچید بهترین عامل 
روحیه‌ساز برای جوان‌ها بود. 


